
شــهيد آيت الله العظمــي خامنه‌اي 
با صراحــت و تواضع، بــه اين نكته 
اشــاره كردند كه در مقطعي از تاريخ، 
تصميمات مربوط بــه كنترل جمعيت 
بر اســاس برخي تحليل‌ها اتخاذ شد، 
اما ادامــه آن يك خطــاي راهبردي 
بــود. ايشــان تصريــح كردند كه 
دشــمن از اين فرصت استفاده كرد تا 
فرهنگ تك‌فرزنــدي و ترس از آينده 
را به جامعه تزريق كند. اين ســخنان 
تاريخي، يك »ســند بيداري« است

وقتي خواهر سِر پرسي سايكس
 براي كشورمان سفرنامه مي‌نويسد

»ايران و مردمش« از دريچه 
توصيف بانويي فرنگي

  سمانه صادقي
اثري كه هم اينك 
آن  معرفــي  در 
ســخن مي‌رود، 
ســـــفرنامه الا 
خواهر  سايكس، 
سِر پرسي سايكس 
از دوره حضور در 
ايران و گشــت ‌و 
‌گذار در ســاحت 
جغرافيايـــــي، 
اجتماعــي، فرهنگــي و اقتصادي آن اســت. اين 
سياحتنامه ازسوی علي محمد طرفداري به فارسي 
برگردانده شده و پژوهشكده تاريخ معاصر ايران، آن را 
به زيور طبع آراسته است. تارنماي ناشر در اشارت به 
مضمون و محتواي اين كتاب، تذكار به نكات پي آمده 

را ضروري دانسته است:
»ســفرنامه‌ها همواره پنجره‌اي به سوي گذشته 
بوده‌اند، اما برخي از آنها بيش از آنكه توصيفاتي از 
مناظر باشند، اسنادي از قدرت، سياست و تضادهاي 
فرهنگي هســتند. كتاب ايــران و مردمش اثر الا 
كنستانس ســايكس كه به‌تازگي با ترجمه دقيق 
علي‌محمد طرفداري ازســوی پژوهشكده تاريخ 
معاصر منتشر شده، دقيقاً از همين دست است. اين 
اثر، روايت بانويي اســت كه در اواخر قرن نوزدهم، 
ميان دو دنياي متضاد قرار داشت: دنياي آكادميك و 
روشنفكرانه آكسفورد و دنياي سنتي و پيچيده ايران 
عصر قاجار. براي درك اهميت اين كتاب، بايد ابتدا 
جايگاه نويسنده را بازشناسي كنيم. الا سايكس تنها 
يك سياح نبود او خواهر سر پرسي سايكس، يكي 
از ديپلمات‌هاي انگليسي بود. در سال ۱۸۹۴، زماني 
كه انگلســتان براي محافظت از مستعمرات خود 
در هند، نگاهي آزمندانه به مرزهاي جنوب شرقي 
ايران داشت؛ الا، در كنار برادرش به مناطقي سفر 
كرد كه كمتــر اروپايي‌اي به آنجا ســفر كرده بود. 
بنابراين، اين سفرنامه را بايد در كنار سياست‌هاي 
استعماري انگلســتان خواند. حضور او در تأسيس 
كنسولگري‌هاي انگلستان در كرمان و بلوچستان، 

اين اثر را به يك سند سياســي تبديل مي‌كند كه 
نشان مي‌دهد؛ چگونه نگاه مستشرقانه، در خدمت 
اهداف اســتراتژيك امپراتوري‌ها بود. جذاب‌ترين 
بخش كتاب ايران و مردمش، در آنجاســت كه الا 
سايكس از نقش يك مأمور سياســي خارج شده 
و در نقش يك مردم‌شــناس ظاهر مي‌شود. او به 
دليل جنسيتش، به نقاطي از زندگي ايرانيان نفوذ 
كرد كه براي برادرش يا ديگر مأموران انگليســي 
دســت‌نيافتني بود. فصل مربوط به زن ايراني در 
اين كتاب، يك گنجينه اطلاعاتي است. او با نگاهي 
متأملانه، زيســت‌جهان زنان قاجاري را توصيف 
كرده و تضادهاي ميان سنت و مدرنيته را در نگاه 
آنها رصد كرده اســت؛ همچنين نگاه او به خرافات 
ايراني و هنــر طبابت، تصويري زنــده از باورهاي 
عاميانه و وضعيت بهداشــت و درمان در آن دوران 
ارائه مي‌دهد كه براي پژوهشگران تاريخ اجتماعي 
ايران بسيار ارزشمند است. ســايكس در اين اثر، 
جغرافياي ايران را به گونه‌اي پويا به تصوير مي‌كشد. 
او دو فصل كامل را به توصيف شهر مشهد و محيط 
پيرامون آن اختصاص داده اســت؛ توصيفاتي كه 
از منظــري مذهبي و اجتماعــي، تپش‌هاي قلب 
معنوي ايران را در آن دوران بازگو مي‌كند. از سوي 
ديگر گزارش‌هاي او از خليج‌فــارس و رود كارون، 
اهميت اســتراتژيك جنوب ايران را از ديدگاه يك 
ناظر خارجي به تصوير مي‌كشد. يكي از نقاط قوت 
اين نشر، ترجمه علي‌محمد طرفداري است. مترجم 
با هوشمندي كامل، پذيرفته است كه متن اصلي 
حاوي برخي داوري‌هاي ناصواب است؛ اشتباهاتي 
كه ريشه در پيش‌داوري‌هاي استعماري آن دوران 
دارد، اما او به جاي تغيير متن، تصميم گرفته است 
با استفاده از پاورقي‌هاي روشنگرانه و معادل‌سازي 
دقيق تواريخ )ميلادي به قمري( و واحدها، خواننده 

را به يك خوانش نقادانه دعوت كند... .« 

سيري در تاريخچه يك توطئه، از نظريه‌پردازي »مالتوس« تا انكار امام‌خميني

»سناریوی جمعیت« و تبديل انسان مبارز
به انسان مصرف‌كننده و شكننده!

  پروين قائمي
بحران جمعيت در سراســر جهان و به ويژه ايران، 
ناخودآگاه انديشــه ما را به سوي پيشينه تاريخي 
اين پديده مي‌برد به ويژه كه اين ايده چگونه از سوي 
كانون‌هاي استعماري تجويز شــد؟ و رفته‌رفته به 
مرحله تحقق رســيد؟ مقال پي‌آمده، در نماياندن 
بخشي از تاريخچه اين رويكرد شــوم به نگارش 
درآمده اســت. اميد آن‌كه مفيــد و مقبول ‌آيد. 

     
  طرح مسئله

در دهه‌هاي اخير، جامعه ما با تلاطمات عجيبي در حوزه 
جمعيت روبه‌رو شده است. آنچه در ظاهر يك »بحران 
اقتصادي« يا »تغيير ســبك زندگي« به نظر مي‌رسد، 
در واقع نتيجه يك جنگ نرم ســازمان‌يافته و راهبردي 
است كه ريشه‌هاي آن را بايد در تاريخ استعمار و تفكرات 
مادي‌گراي غرب جست‌وجو كرد. ما سال‌ها شاهد ترويج 
شعارهايي بوديم كه در پوششي از بهداشت، رفاه و كيفيت 
زندگي، هدف‌شــان تغيير بنيادين ســاختار خانواده و 
تضعيف اراده ملي بود. شــعارهايي چون »فرزند كمتر، 
زندگي بهتر«، در ابتدا به‌عنوان توصيه‌اي بهداشــتي يا 
اقتصادي معرفي شدند، اما اگر با عينك بصيرت به اين 
پديده نظر كنيم؛ خواهيم ديد با يك توصيه بهداشــتي 
ساده روبه‌رو نيستيم بلكه با يك سلاح راهبردي در جنگ 
نرم مواجهيم كه هدفش حذف تدريجي نيروي انساني 

كشورهاي اسلامي از روي صفحه تاريخ است. 
  ريشه‌هاي تاريخي ماجرا از مالتوس تا مهندسي 

فقر در دوران استعمار
بــراي درك اين توطئه، بايد به ريشــه‌هاي تاريخي آن 
بازگرديم. ايــن تفكر، محصول تلاقي »ســرمايه‌داري 
متأخر« و »نئوليبراليسم« است. ريشــه اين جريان را 
مي‌توان در نظريات »توماس رابرت مالتوس« در اواخر 
قرن هجدهم جست‌وجو كرد. مالتوس، اقتصادداني بود 
كه با نگاهي بدبينانه ادعا كرد:»جمعيت انسان‌ها به صورت 
هندسي رشد مي‌كند، درحالي كه توليد غذا به صورت 
تصاعدي افزايش مي‌يابد!« او نتيجه گرفت جهان، به‌زودي 
با قحط و فقر مطلق روبه‌رو خواهد شد. اگرچه در ابتدا اين 
نظريه يك تحليل اقتصادي به نظر مي‌رسيد، اما به‌سرعت 
ازسوی قدرت‌هاي استعمارگر به يك ابزار سياسي تبديل 
شد. غرب، دريافت براي كنترل كشورهاي جهان سوم و 
تضعيف قدرت ملي آنها، نبايد اجازه دهد جمعيت اين 
كشورها رشــد كند. در واقع، مالتوســيت از يك نظريه 
اقتصادي به يك »سياست نسل‌كشي نرم« تبديل شد! در 

دوران استعمار، غرب از اين نظريه براي توجيه گرسنگي 
در آفريقا و آسيا استفاده كرد. آنها ادعا مي‌كردند كاهش 
جمعيت اين مناطق، براي نجات بشــريت از گرسنگي 
است، اما در واقع هدف آنان اين بود كه كشورهاي جنوبي 
هرگز نتوانند به اندازه كشورهاي شمالي قدرت انساني و 
نظامي پيدا كنند. با گذشت زمان، اين ترس از جمعيت 
به يك ابزار نظام‌مند تبديل شــد. غــرب دريافت براي 
ســلطه بر جهان، بايد الگوواره توليد مثل در كشورهاي 
اسلامي را تغيير دهد. در اين راستا، نهادهاي بين‌المللي 
مانند: سازمان بهداشت جهاني و يونيسف به‌عنوان بازوان 
اجرايي اين تفكر، برنامه‌ريزي خانواده را در سراسر جهان 
ترويج كردند. هدف نهايي اين بود كه انسان از يك موجود 
باتدبير و اجتماعي، به يــك واحد مصرف‌كننده تبديل 
شود. در دنياي جديد، هدف اين است كه انسان به جاي 
آنكه پدرومادر باشد، يك مشتري هميشگي بماند. چرا؟ 
چون فرزند، يعني مسئوليت، يعني ايثار و خروج از دايره 
مصرف‌گرايي مطلق. هر انساني كه به دنيا مي‌آيد، يك 
سرباز براي حقيقت و يك نيروي فعال در جامعه است، 
اما يك »مشتري«، فقط يك مصرف‌كننده است كه در 

زنجيره سرمايه‌داري محبوس مي‌شود. 
  از نفوذ سازمان‌هاي بين‌المللي در ايران دهه‌۴۰ 

تا تله‌هاي مدرنيته
با نگاهي بــه تاريخ معاصــر ايــران درمي‌يابيم ترويج 
شعارهاي كنترل جمعيت به قبل از انقلاب بازمي‌گردد. 
در دهه‌هاي ۴۰ و ۵۰ شمسي، تحت‌تأثير سازمان‌هاي 
بين‌المللي و فشــار تمدني غرب، ايده‌هاي برنامه‌ريزي 
خانواده با جديت وارد ايران شــد. در آن دوران، سازمان 
بهداشت جهاني و يونيســف با ارائه بسته‌هاي حمايتي 
و توصيه‌هاي فني، دولت‌هاي وقت را به ســمت كنترل 
جمعيت ســوق مي‌دادند. آنها مفاهيمي چون بهداشت 
مدرن و رفاه خانواده را با كاهــش جمعيت گره زدند تا 
مردم را فريب دهند. اما نكته جالب اين است كه در آن 
دوران، جامعه ايران به دليل پيوندهاي عميق ســنتي، 
ايماني و خانواده‌محور، در برابر اين شعارها مقاومت ‌كرد. 
مردم مي‌دانســتند فرزند، بركت و تكيه‌گاه است. در آن 
ساليان، تك‌فرزندي يك پديده اجتماعي نبود، بلكه تنها 
در لايه‌هاي بسيار محدود، مرفه و غرب‌زده ديده مي‌شد. 
خانواده‌هاي سنتي و متدين، اين شــعارها را بخشي از 
فرهنگ بيگانه مي‌ديدند و به همين دليل، توطئه كنترل 
جمعيت در آن دوران نتوانست در توده‌هاي مردم ريشه 
بدواند. پس از انقلاب اما، زمانی كه جامعه درحال بازگشت 
به ريشه‌هاي ايماني بود، دشمن راهكار خود را تغيير داد. او 

ديگر مستقيماً با نام سازمان بهداشت به ميدان نيامد، بلكه 
از طريق اقتصاد نفوذ كرد و شعار »فرزند كمتر ،زندگي 
بهتر« را با وعده‌هاي رفاه مادي گره زد. در سال‌هاي بعد، 
برخي تحليلگران و شخصيت‌ها تحت‌تأثير تحليل‌هاي 
اقتصادي سطحي و فشار مدل‌هاي غربي به اشتباه افتادند 
و تصور كردند كاهش جمعيت، شايد در كوتاه‌مدت فشار 
روي منابع اقتصادي را كم كند. آنها اقتصاد را بر راهبرد 
مقدم دانســتند، غافل از اينكه در واقــع درحال اجراي 
دســتورالعملي هســتند كه حتي خود غربي‌ها هم در 

لايه‌هاي بالاي قدرت، به آن اعتقادي ندارند!
  تضاد قدرت، ميان شعارهاي توده‌اي و استراتژي 

نخبگان
يكي از مضحك‌تريــن بخش‌هاي ايــن توطئه، تضاد 
ميان چيزي اســت كه به توده‌ها گفته مي‌شود و آنچه 
نخبگان انجام مي‌دهند. اگر قرار بود شعار »فرزند كمتر، 
زندگي بهتر« يك حقيقت علمي و رفاهي باشد، بايد در 
كشورهاي پيشرو و در ميان ثروتمندترين و قدرتمندترين 
خانواده‌هاي جهان، بيشترين اثر را مي‌كرد، اما واقعيت 
دقيقاً برعكس است. نظري به تاريخ خانواده‌هاي اثرگذار 
غربي مانند خاندان كندي‌، نشــان مي‌دهد، آنها هرگز 
اجازه ندادند تا تعداد فرزندان‌شان كاهش يابد. ايشان به 
خوبي مي‌دانستند جمعيت، يعني بازوي قدرت و تداوم 
ســلطه. در لايه‌هاي پنهان قدرت، اصل بر اين است كه 
سرمايه انساني، تنها دارايي‌اي است كه نمي‌شود خريد. 
نگاهي به چهره‌هاي قدرتمند و سلبريتي‌هاي عصر جديد 
مانند ديويد بكهام و بسياري از چهره‌هاي بانفوذ جهان، 
نشان مي‌دهد آنها با داشتن امكانات رفاهي و مدرن، به 
فرزندآوري گسترده روي آورده‌اند. چرا؟ چون مي‌دانند 
تك‌فرزندي، يعني ايجاد يك نســل ضعيف، منزوي و 
وابسته. در واقع اكنون يك سياست تبعيض‌آميز جهاني 
در جريان است: ترويج كنترل جمعيت براي كشورهاي 
اسلامي )در راستاي تضعيف اراده ملي آنها( و ترويج تداوم 
نســل براي نخبگان قدرت در غرب. تضاد ميان زندگي 
افراد مشهور و شعارهاي ترويج شده در رسانه‌هاي خودي، 
نشان مي‌دهد ما درحال اجراي دستورالعملي هستيم كه 
براي كشورهاي اسلامي و درحال توسعه طراحي شده تا 

در معادلات جهاني به حاشيه رانده شوند. 
  بصيرت امام خميني، تشخيص زودهنگام توطئه

بايد به اين نكته توجه كرد كــه امام‌خميني، رهبر كبير 
انقلاب اسلامي با بصيرت خداباورانه خويش، سال‌ها قبل 
تشخيص داده بودند دشمن به دنبال تضعيف اراده جامعه 
اسلامي است. ايشــان مي‌ديدند هر ضربه‌اي به ساختار 

خانواده، در واقع ضربه‌اي به تيغ مبارزه است. امام در 
سخنان متعددي، به‌ويژه در ساليان ابتدايي انقلاب، بر 
اهميت جمعيت تأكيد داشتند و هشدار دادند كاهش 
فرزندآوري، يكي از توطئه‌هاي دشمن براي تضعيف 
امت اسلامي است. امام صراحتاً اعلام داشتند، تلاش 
دشمن براي كاهش جمعيت مســلمانان، بخشي 
از يك نقشــه بزرگ‌تر براي حذف قدرت سياسي و 
اجتماعي اسلام از روي زمين است. ايشان مي‌فرمودند 
فرزندآوري، يك امر راهبردي است و هر انساني كه 
به دنيا مي‌آيــد، يك نيروي فعال براي حق اســت. 
امام با دقت مي‌ديدند، دشــمن نمي‌خواهد ما صرفاً 
فقير باشــيم )چون فقر خودش ابزاري براي كنترل 
اســت(، بلكه مي‌خواهد ما »تنها« باشيم! بنيانگذار 
جمهوري‌اســامي در تحليل‌هاي راهبردي خود، 
بر اين نكته تأكيد داشتند که تضعيف جمعيت، در 
واقع تضعيف اراده‌ مبارزاتي امت است. ايشان معتقد 
بودند، هر نوزادي كه در كالبد يك مســلمان به دنيا 
مي‌آيد، يك نيروي جديد براي مقابله با استكبار است 
و تلاش دشــمن براي كنترل جمعيت، در حقيقت 
تلاش براي »خالي‌كردن ميــدان« از نيروهاي حق 
ارزيابي مي‌شود. از نظر امام، تك‌فرزندي يعني خلق 
نسلي كه هيچ تكيه‌گاه و برادري ندارد و در نهايت، در 
برابر هر ضربه‌اي از سوي دشمن، به‌راحتي مي‌شكند. 
وقتي ما جمعيت را كاهش مي‌دهيم، در واقع درحال 
خودكشي جمعي هستيم. ايشان هشدار دادند اگر 
مسلمانان به اين تله‌ رفاه كاذب بيفتند، در آينده با 
بحران نبود نيروي انساني براي دفاع از ارزش‌ها روبه‌رو 
خواهند شد. امام در پاسخ به كساني كه از ترس فقر و 
تنگدستي از فرزندآوري مي‌ترسيدند، همواره بر »رزق 
الهي« تأكيد مي‌كردند. ايشان همواره به اين آيه قرآني 
استناد نمودند » وَلَ تقَْتُلُوا أوَْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلَقٍ  نحَْنُ 
نرَْزُقُهُمْ وَإيِاَّكُمْ  إنَِّ قَتْلهَُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا: فرزندان‌تان 
را از بيم تنگدستي نكشــيد؛ ما به آنان و شما روزي 
مي‌دهيم، يقيناً كشتن آنان گناهي بزرگ است« و 
تأكيد مي‌ورزيدند، نبايد اجازه داد حساب‌هاي مادي 
و دنيوي، جايگزين توكل به خدا شود. از نظر ايشان، 
فرزند رزق خويش را به همراه مي‌آورد و ترس از فقر، 
يكي از ابزارهاي دشمن صهيونيستي براي توقف رشد 
جمعيت مسلمانان است در حالي كه خود به شدت 

درپي تشويق و تكثير نسل خويش است!
امام در تحليل توطئه‌هاي جمعيتي، بر اين باور بودند  
که دشمن مي‌خواهد ما را در تله‌ رفاه كاذب بيندازد تا از 
فكر تداوم نسل و قدرت انساني باز بمانيم؛ فرزندآوري 
براي مسلمين و متدينين، يك اقدام راهبردي در برابر 
استكبار است. ايشان با بصيرتي شگفت‌انگيز هشدار 
دادند غرب نمي‌خواهد كشورهاي اسلامي تنها از نظر 
سياسي تضعيف شوند، بلكه مي‌خواهد از درون )يعني 
از طريق خانواده( تخريب شــوند. رهبر فقيد انقلاب 
تأكيد داشتند، دســتورالعمل‌هاي غربي در پوشش 
بهداشت و علم، در واقع براي اين است كه نسل‌هاي 
آينده مسلمانان، در برابر جذابيت‌هاي مادي غرب، 
شكننده و بي‌اراده شوند. متأسفانه اين هشدار حياتي 
امام نيز همچون بســياري از رهنمودهاي مبتني بر 
خداباوري بي‌نظير ايشان ناديده گرفته و جامعه بسيار 
جوان ما، دچار پيري و فرسودگي‌اي شد كه جبران آن 

فوق‌العاده دشوار است. 
  اراده انساني در برابر ماشين، چرا جمعيت 

هنوز شاه كليد پيروزي است؟
در عصر حاضر با نگاهي سطحي ادعا مي‌شود با ظهور 
هوش‌مصنوعي و اتوماســيون، ديگر تعداد جمعيت 
اهميتي ندارد و كيفيت جايگزين كميت شده است، 
اما اين يك توهم خطرناك اســت. بايد به ياد داشت 
هوش‌مصنوعي، هرقدر هم پيشرفته باشد، يك ابزار 
است، نه فاعل. ماشــين‌ها مي‌توانند محاسبه كنند، 
اما نمي‌توانند اراده و ايمان داشــته باشــند و حس 
وطن‌دوستي و عشق به حق را تجربه كنند. در معادلات 
قدرت، هر انساني كه به دنيا مي‌آيد، يك واحد اراده 
است؛ اراده‌اي كه مي‌تواند در لحظات حساس، مسير 
تاريخ را تغيير دهد. هيچ رباتي نمي‌تواند جايگزين يك 
سرباز مؤمن، يك دانشمند متعهد، يا يك پدر خانواده 
شود كه براي آينده فرزندانش مي‌جنگد. بنابراين در 
عصر ديجيتال، تكيه بر جمعيت، نه يك نياز سنتي، 
بلكه يك ضرورت راهبردي اســت. هر كاهشــي در 
جمعيت، در واقع كاهش در تعداد اراده‌هاي فعال براي 
مقابله با استكبار است. دشمن مي‌خواهد ما را متقاعد 
كند كه با چند ربات و تكنولوژي به روز، جاي خالي 
انســان‌ها را پركنيم، اما حقيقت اين است كه قدرت 
نهايي، در دست كساني اســت كه تعداد انسان‌هاي 

بااراده بيشتري دارند. 
  اعتراف به اشــتباه و بازگشت به حقيقت، 

درس‌هاي مديريتي
در مســير تاريــخ، گاهــي تصميمات بر اســاس 
تحليل‌هــاي محــدود زماني اتخاذ مي‌شــوند. در 

دوره‌اي از ســاليان پس از پيروزي انقلاب اسلامي، 
تحت‌تأثير تحليل‌هاي اقتصادي و فشار سازمان‌هاي 
بهداشتي، تصميمي در ســطح كلان براي كنترل 
جمعيت گرفته شد. اما در ساليان بعد، شهيد آيت‌الله 
العظمي ســيد علي خامنه‌اي با صراحت و تواضع 
به اين موضــوع اذعان كردند. ايشــان در پاره‌اي از 
ســخنراني‌هاي خويش در ســاليان پاياني حيات، 
اشاره كردند، در مقطعي از تاريخ، تصميمات مربوط 
به كنترل جمعيت بر اســاس پــاره‌اي از تحليل‌ها 
اتخاذ شــد، اما ادامه آن يك خطاي راهبردي بود. 
رهبر شهيد تصريح كردند، دشــمن از اين فرصت 
اســتفاده كرد تا فرهنــگ تك‌فرزنــدي و ترس از 
آينده را در جامعه تزريق كند. اين ســخنان مهم و 
تاريخي، در واقع يك »ســند بيداري« اســت. اين 
رويداد نشــان مي‌دهد، حتي در بالاترين ســطوح 
مديريتي، هرگاه بصيرت بر تحليل‌هاي مادي غلبه 
كند، حقيقت آشكار خواهد شــد. اين اذعان تأييد 
مي‌كند، شــعار»فرزند كمتر، زندگــي بهتر« يك 
توهم بود و در واقعيت، منجر به ايجاد بحراني شــد 
كه امروزه تمامي دنيا )حتي كشورهاي غربي( با آن 
دست‌و‌پنجه نرم مي‌كنند. اين تجربه نشان مي‌دهد 
هرگز نبايد تحليل‌هاي اقتصادي را بر راهبردهاي 
كلان ملي و ديني مقدم دانســت. تاريخ نشان داده 
است، هرگاه از ريشه‌هاي اصيل خود دور افتاديم و 
چشم‌بســته الگوهاي غربي را برگزيديم، لاجرم به 
بن‌بست خورديم و گرفتار مشكلات متنوع شديم. 
اين به معناي نفي استفاده از تجربيات غرب‌و‌شرق 
نيست كه به فرموده پيامبر )ص(:»ايراني‌ها به دانش، 
حتي اگر در ثريا هم باشد دست مي‌يابند.« مشكل، 
وادادگي در برابر دستاوردهاي غربي و بومي نكردن 
آنهاســت. پديده رايج تك‌فرزندي در جامعه ما، در 
زمره فجايعي است كه آثار مخرب خويش را همين 
حالا هم نشان مي‌دهد. نسلي تكرو و خودمحور كه 
عالم و آدم را خدمتكار خود مي‌داند و همواره به جاي 
بخشيدن و تلاش براي پيشبرد جامعه، طلبكار است 

و دست بگير دارد!
  كالبد شكافي روانشناختي، تله ‌‌شكنندگي 

در تك‌فرزندي
علاوه بر ابعاد سياســي و تاريخي اين موضوع، بايد 
به جنبه‌هاي روانشناختي اين توطئه نيز پرداخت. 
تك‌فرزندي، تنها يك موضوع جمعيتي نيست كه يك 
»جراحي رواني« است. كودكي كه در محيطي رشد 
مي‌كند كه هيچ برادر يا خواهري ندارد، در واقع از يك 
سرمايه اجتماعي محروم شده است. كودك تك‌فرزند 
در مواجهه با شكســت، چون تكيه‌گاهي در سطح 
همســالان )برادروخواهر( ندارد، دچار شكنندگي 
رواني شديد مي‌شود. او در محيطي رشد مي‌كند كه 
تمام توجهات متمركز بر اوست و اين منجر به ايجاد 
شخصيتي مي‌شــود كه در برابر فشارهاي احتمالي 
تاب‌آوري كمي دارد. اين انزواي عاطفي، دقيقاً همان 
چيزي است كه دشمن مي‌خواهد. دشمن مي‌خواهد 
نسلي را خلق كند كه تنها باشد. چرا؟ چون انسان تنها، 
راحت‌تر تسليم و تحريك مي‌شود و سريع‌تر در برابر 
وسوسه‌هاي مادي مي‌شكند. در مقابل خانواده‌هاي 
پرجمعيت، مدارس كوچكي براي يادگيري سخاوت، 
همدلي و مسئوليت‌پذيري هســتند. اين‌ آموزه‌ها 
به شكلي كه در خانواده فراگرفته مي‌شود، در هيچ 
مدرســه‌ مدرني تدريس نخواهد شــد، چه تنها در 
پرتو خواهروبرادري آموخته مي‌شــوند. كودكي كه 
با برادروخواهر رشــد مي‌كند، ياد مي‌گيرد چگونه 
در تضادها سازش و در سختي‌ها به بازويي مطمئن 
تكيه كند. اين سرمايه اجتماعي است كه مقاومت در 
آينده را سامان خواهد داد. دشمن مي‌داند انساني كه 
تكيه‌گاهي دارد، شجاع‌تر است و راحت‌تر مي‌جنگد. 
ترويج تك‌فرزندي، در واقع يك سياست امنيتي براي 
خلق نسلي است كه به دليل تنهايي و وابستگي مطلق 
به والدين، راحت‌تر كنترل و هدايت مي‌شود. بنابراين 
شــعار»فرزند كمتر، زندگي بهتر«، در واقع ابزاري 
است براي تبديل انسان مبارز به انسان مصرف‌كننده 

و شكننده. 
  بيداري از خواب رفاه‌زدگي و بازگشت به 

توكل
در نهايت بايد گفت بحــران جمعيت در ايران، يك 
بحران اقتصادي نيســت، بلكه در واقع بحران باور 
است. ما باور داشتيم، خدا روزي‌دهنده است، اما حالا 
باور مي‌كنيم، بانك روزي‌دهنده است! ما باور داشتيم 
كه هر فرزند يك بركت است، اما حالا باور مي‌كنيم 
هر فرزند يك هزينه است! اين تغيير پارادايم و الگوي 
ذهني، نتيجه‌ يك جنگ فرهنگي ســازمان‌يافته 
است. ما بايد بفهميم كه سياست غيرغربي در حوزه 
جمعيت، يعني بازگشت به ايمان، به رزق الهي و درك 
اين نكته كه جمعيت زياد، يعني قدرت زياد. هر كس 
كه امروز شعار فرزند كمتر را ترويج مي‌كند، دانسته يا 
نادانسته، در حال خدمت كاهش قدرت ملي ماست. 
علاوه براين بازگشت به فرزندآوري، يك اقدام صرفاً 
جمعيتي نيست، بلكه يك انقلاب فرهنگي در برابر 
نئوليبراليسم است. نئوليبراليسم مي‌خواهد ما را به 
موجوداتي تك‌بعدي تبديل كند كه تنها دغدغه‌شان 
مصرف، رفاه و آسايش مادي است. آنها مي‌خواهند ما 
باور كنيم رزق، وابسته به شماره حساب و مديريت 
بانكي اســت! اما حقيقت اين است كه رزق، تنها به 
دست خداست. بازگشت به خانواده‌هاي پرجمعيت، 
در واقع اعلام اين حقيقت است ما هنوز به رزق الهي 
ايمان داريم و اجازه نمي‌دهيم كــه ترس از فقر، ما 
را به زانو درآورد. اين يك پيام سياســي و ايماني به 
جهان است: »ما ترسي از آينده نداريم، چون توكل 
ما به خدايي اســت كه جهان را اداره مي‌كند، نه به 
تحليل‌هاي سرد و بي‌روح سازمان بهداشت جهاني«. 
وقت آن اســت كه از خواب رفاه‌زدگي بيدار شويم. 
بركت در اعداد رياضي و حساب‌وكتاب‌هاي بانكي 
نيســت، بلكه در توكل و بصيرت است. بازگشت به 
فرزندآوري، نه تنها پاســخي اســت به توطئه‌هاي 
مالتوسي كه يك جهاد ملي براي نجات آينده كشور و 

تداوم حاكميت حقيقت روي زمين است. 

امام‌خميني در تحليل توطئه‌هاي 
جمعيتي، بر اين بــاور بودند كه 
دشــمن مي‌خواهد مــا را در تله‌ 
رفــاه كاذب بيندازد تــا از فكر 
تداوم نســل و قدرت انســاني 
باز بمانيــم. فرزنــدآوري براي 
مســلمين، يك اقدام راهبردي 
در برابر اســتكبار است. ايشان 
با بصيرتي شــگفت‌انگيز هشدار 
دادند كه غرب تنهــا نمي‌خواهد 
كشورهاي اسلامي از نظر سياسي 
تضعيــف ، بلكــه مي‌خواهد از 
طريــق خانواده تخريب شــوند

  طرحي از پوشش زنان ايراني در دوره قاجار
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